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در بخش اول اين نـوشـتـه ضـمـن             
برشمردن مشكلات و شرايـط فـعـلـي          
جنبش كارگري و هـمـچـنـيـن نـقـاط               
قــوت ايــن جــنــبــش در كــردســتــان              
سوالات معيني را طرح و قـرار بـود             
 . در اين بخش به جواب آنها بپردازيم

: سوالات مورد نظر اينهـا بـودنـد      
چگونـه بـايـد بـا رونـد بـيـكـارسـازي                  
مــقــابلــه كــرد؟ مســيــر درســت كــدام         

اســت؟ كــدام ســد و مــانــع را بــايــد               
شكست كه پيشروي جنبش كـارگـري      
ميسر بشود؟ آيا تشكلها و فـعـالـيـن           
كارگري موجود قـدرت و پـتـانسـيـل            
شان هميـن حـد اسـت كـه تـا كـنـون                   

 ...    شاهد آن بوده ايم؟ و
واقعيت اين است كه مشـاهـدات       
جريانات مختلف كـم و بـيـش يـكـي             

همه ميدانند كه بـيـكـارسـازي         .   است

وسيع عدم تاميني شغلي و تـعـطـيـل          
كارخانه ها يكي بعـد از ديـگـري در             
جامعه به امري عـادي تـبـديـل شـده              

اما راه حل ها مثل مشاهدات      .   است
. و ديدن معضلات، مشابه نـيـسـتـنـد       

تــا جــايــي كــه بــه خــود كــارگــران و               

نساجيھای سنندج، مقابله با 
 بيكار سازی و راه حل آارگری

 بخش دوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

 ٢صفحه 

 روز   ٤٥کارگران پرريس پـس از        
اعتصاب و بلاتکليفي و با مبـارزات       
پيگيرانه خود موفق شدند راي هيئت      
تشخـيـص اداره کـار سـنـنـدج را در                 
هيئت اختلاف اين اداره بشـکـنـنـد و           
حکم قطعي ابقـا در کـار و دريـافـت               
کــلــيــه مــطــالــبــات مــعــوقــه و ايــام            

 .بلاتکليفي را دريافت دارند

 :در اين راي آمده است
هــيــئــت حــل اخــتــلاف پــس از            

با مبارزات متحدانه و درايت و آگاهي 
کارگران پرريس، هيئت حل اختلاف اداره کار 
سنندج حکم قطعی ابقا در کار اين کارگران 

 را صادر کرد

سخنـرانـي در سـمـپـوزيـوم بـيـن               
المللي اعتراض به خشونت بر عـلـيـه          

ــان در دانشــگــاه        ــو     "      زن ، "   اس ام ي
سخنرانـي در دو جـلـسـه بـا حضـور                 

، "   اس ام يـو     "   دانشجويان دانشـگـاه      
سخنراني در جـمـع ايـرانـيـان مـقـيـم                
دالاس از جمله فعاليتهاي اين هـفـتـه         

 .مينا احدي در امريكا بودند
بــه دعــوت بــخــش حــقــوق بشــر           
دانشگاه دالاس مينـا احـدي در يـك            

سفـر يـك هـفـتـه اي در جـلـسـات و                     
سخنرانيهاي متعددي در ايـن شـهـر           

در اينجـا گـزارش ايـن         .   حضور يافت 
 فعاليتها را ملاحظه ميكنيد

دانشگاه اس ام يو، سمپوزيوم 
بين المللي عليه خشونت بر 

 عليه زنان
دانشگاه اس ام يو       روز پنجشنبه 

 نـفـردر     ٥٠٠شاهد حضور بـيـش از          
دانشـجـويـان    .   سالن اين دانشگاه بود     

و جوانان و مردم زيـادي از فـراخـوان             

بنابه خبري كـه مـهـرداد آذربـان،          
خبرنگار سازمان جوانان كمـونـيـسـت        
امروز اول آبانماه از كـرمـانشـاه بـراي            
حزب كمونيست كارگري ارسال كـرده       

، ١٣٨٧ مــهــرمــاه       ٢۵اســت، روز      
كــارخــانــه نســاجــي كــرمــانشــاه كــه           
سالهاي زيادي در حالت نيمه تعطيـل       
به كار خود ادامه مي داد، بـه بـهـانـه             
نبود مواد اوليه رسما تعطيـل شـد و           

 نفر از كـارگـران    ٢٧۵موجب بيكاري   
رسـمـي و قـراردادي شـاغـل در ايـن                 

كارگران بيـكـار شـده       .   كارخانه گرديد 
هنوز عيدي و پاداش و نـيـز سـنـوات            

، و هــمــچــنــيــن حــقــوق        ١٣٨٦ســال   
ماههاي شـهـريـور و مـهـرمـاه سـال                

ايـن  .    را دريـافـت نـكـرده انـد           ١٣٨٧
خبر در ادامه مي افزايد كه كـارگـران          

 مـهـرمـاه در مـقـابـل             ٢٧ابتدا روز     
استانداري كرمانشاه دست به تحصـن      
زدند و با وعده اسـتـانـدار مـبـنـي بـر                
اينكه به كار بازخواهند گشت مواجه      

كارگران سـپـس بـه اداره كـار             .   شدند
استان مراجعه كردند و با همين وعده       
از جانب مقامات اداره كـار مـواجـه            

اما كارگران تا امروز هنوز بـه      .   شدند
 تـن از      ٨٠سر كار باز نگشته انـد و           

اين كارگران به نـمـايـنـدگـي از بـقـيـه                
كارگران در مقابل خانه امـام جـمـعـه          
كرمانشاه دست بـه تـجـمـع زدنـد كـه               

 ساعت در آنجا، تنهـا      ٤پس از حدود    

 .با وعده هاي توخالي مواجه شدند
  

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از        
اعتراض كارگران نساجي كـرمـانشـاه        
قاطعانه حمايت مي كنـد و از هـمـه             
كارگران و مردم بويـژه در كـرمـانشـاه           
مــي خــواهــد كــه از اعــتــراض ايــن             
كارگـران بـهـرشـکـل کـه مـيـتـوانـنـد                  

 . حمايت كنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

  زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

، اول آبـانـمـاه        ٢٠٠٨ اكتبـر     ٢٢

 

يك هفته فعاليت در  سخنرانيھای مينا احدی
 دالاس امريكا

پيام تبريک و همبستگی اتحاديه آزاد کارگران ايران به سنديکای کارگران                    
 نيشکر هفت تپه 

 آارگران نساجی آرمانشاه به تعطيلی آارخانه اعتراض آردند
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تشــكــلــهــاي مــوجــود در كــردســتــان        
برميگردد تلاش بـراي سـازمـانـدهـي         
اعتراض و درجه اي از هـمـاهـنـگـي              
كــارگــران كــارخــانــه هــاي مــخــتــلــف        

فـعـالـيـت از راه         .   صورت گرفته است  
شكايت به اداره كار و سـازمـان دادن         
تجمعات اعتراضي عليه كارفـرمـا و        
ادارات دولــتــي مــانــنــد اداره كــار و           
اســـتـــانـــداري و شـــوراي شـــهـــر و              

امري شـنـاخـتـه شـده        ...  فرمانداري و 
بـا هـر تـعـرض         .   براي كارگـران اسـت     

كارفرما و يا مطرح شدن هر مطالـبـه         
كارگري، كارگران اين نوع فعالـيـتـهـا         

در چند سال اخيـر    .   را از سر گرفته اند    
درجه اي از تشـكـل يـابـي در مـيـان                
كارگران و يا تـلاش بـراي مـتـشـكـل              

 .شدن در جريان بوده است
اما تمام بحث ما اين بود كـه بـا            
وجود اين نوع اعتراضـات، كـارگـران         
هنوز نتوانسته اند جلو بيكـار سـازي         
را بگيرند و مـطـالـبـات خـود را بـه                  

. سرمايه داران و دولت تحميل كـنـنـد        
در بهترين حالت مبارزات تا كـنـونـي       
تا آن حد قدرت داشته است كه بخـش         
بسيـار كـمـي از دسـتـمـزد و حـقـوق                   
پــايــمــال شــده كــارگــران را بــه آنــهــا             

اما همزمان ما شاهـد ايـن        .   برگرداند
هستيم كه بـه دلـيـل طـولانـي شـدن                
پروسه اعتراض كارگران در كـارخـانـه        
هاي مختلف، كارفرما و دولـت ايـن          
امكان را پيدا كرده اند كـه بـه مـرور              
كارگران را بـه چـنـد دسـتـه تـقـسـيـم                   

تعدادي ناچارا بـازنشـسـتـگـي         .   كنند
زودتر از موعـد را قـبـول كـرده انـد،                
تعدادي بازخريد شده و تعدادي بيكار      

بنابر ايـن سـرمـايـه داران و            .   شده اند 
دولــت بــا كــش دادن و عــدم جــواب             
گويي به مطالبات كـارگـران هـر بـار             
سعي كرده اند كه پـروسـه طـولانـي و             
خسته كننده را به كـارگـران تـحـمـيـل            

اين همان پروسه اي اسـت كـه           .   كنند
غــيــر " كــارگــران نــاچــارا در مــقــابــل          

شدن بازگشت به كار به آنـهـا         "   ممكن
 . تن داده اند

  
همچنانكه گـفـتـم در قـبـال ايـن              
مشاهدات تقريبا مشابه، جـريـانـات        

. مختلفي جوابهاي متفاوتي داده انـد     
واقــعــيــت ايــن اســت كــه كــارگــران             
عليرغم اينكه نتوانستـه انـد بـيـكـار            
ــد، امــا                 ــن ــن ــوقــف ك ــت ســازي را م

. دستاوردهايي معـيـنـي داشـتـه انـد           
حداقل به بـخـشـي از مـطـالـبـاتشـان               

دست يافتـه و درجـه اي از انسـجـام                
سازماني در ميان خود ايـجـاد كـرده           

بحث اما اين است كـه كـارگـران           .   اند
ــكــنــنــد كــه جــواب                ــايــد ب چــكــار ب
مشكلات امروز و دورنمـاي فـردا را          

پـروسـه ايـن حـركـت          .   با هـم بـدهـنـد        
اعتراضي كارگران به كجا بايـد خـتـم          
بشود؟ با نگاهي به طرح و تـاكـتـيـك         
جريانات مختلف در رابـطـه بـا ايـن              
موضوع متوجه ميشويم كه بسيـاري      
از آنــهــا نــه تــنــهــا راهــي را نشــان                 
نميدهند بلكه به هر اندازه اي تـاثـيـر            
داشته باشند خـود آنـهـا مـيـتـوانـنـد                

 .بخشي از مشكل باشند
 

 تصرف كـارخـانـه،       طرح تاكتيك   
 و   تصاحب كارخانه و كنترل كـارگـري      

مدافعان آن در تعادل قواي فـعـلـي از           
 .اين دسته هستند

اين طرحها خوشبختانه از جانـب      
اگر بشود آنـهـا را جـريـان           ( جرياناتي  

پي گرفته ميشوند كه جايگاه     )   ناميد
و پــايــگــاهــي در جــنــبــش كــارگــري           

اما به هر درجه كه بتوانند هر       .   ندارند
چند نفر را تحت تاثير قرار بدهنـد بـه        
ضرر كارگران و جنبش حـق طـلـبـانـه            
آنها است و بايـد نـقـد و حـاشـيـه اي                  

من سعي ميكنم به اخـتـصـار         .   شوند
 .بپردازم“ راه حلها”هر كدم از اين 

 
 تصرف كارخانه

تصرف كارخانـه بـه عـنـوان يـك             
آكسيون و براي وادار كردن كـارفـرمـا          
به تقبل مطالبات كـارگـران اقـدامـي          
اســت كــه هــر وقــت لازم بــوده و يــا               
ــد،                 ــه ان ــت ــرا داش ــوان آن ــران ت ــارگ ك
بدينوسيله اولتـيـمـاتـوم داده انـد كـه              

. بايد به مطالباتشان رسيـدگـي شـود        
اين تاكتيكي از نوع محـبـوس كـردن        

. كارفرما و مقامات كـارخـانـه اسـت         
تاكتيكي از نوع ممـانـعـت از خـروج            
دستگاههاي تـولـيـد و يـا كـالاهـاي              
تولـيـد شـده از كـارخـانـه اسـت، كـه                   
بدينوسيله كارفـرمـا را تـحـت فشـار             
قرار دهند كه مطالبـات كـارگـران را           

در هر حال اين اقدام مـثـل        .   قبول كند 
هر اقدام آكسيوني ديگري براي چـنـد         
ساعت و يا چند روز قابـل بـررسـي و             

اما مدافـعـيـن ايـن        .   قابل تامل است  
سياست، فكر مـيـكـنـنـد بـا تصـرف              
كارخانه كارگران صاحب آن ميشـونـد       
و اين هـمـان اتـوپـي طـرح تصـاحـب                 
كارخانه اسـت كـه پـايـيـن تـر بـه آن                    

 . ميپردازم
 

 تصاحب كارخانه
تاكتيك تصـاحـب كـارخـانـه يـك            

. اتوپي خرده بورژوايي بـيـش نـيـسـت          
مدافعين اين تاكتيك انگار مـتـوجـه         
نيستند كه اكنون كارگران نه امـكـان         
و توان اجراي چـنـيـن تـاكـتـيـكـي را                 
دارند و نـه حـتـي اگـر امـكـانـش را                   

. داشتند راه حـل اصـولـي مـي بـود               
فراتر از شرايط كنوني حـتـي در يـك            
حكومت كارگري هم قرار نيسـت كـه         
هر جمع كـارگـري صـاحـب و مـالـك               
كارخانه خود بشـود و بـه رقـابـت بـا                

طـرح و    .   كارخانه بغل دستي بپـردازد    
سياست ايـن نـوع جـريـانـات هـم بـه                 
لحاظ تـاكـتـيـكـي و هـم بـه لـحـاظ                    
اهداف و استراتژي سوسياليستي هـر       

. دو خيالي و خـرده بـورژوايـي اسـت             
زيرا در شرايطي كه كارگران توان ايـن        
كار را هم داشته باشند، قرار نـيـسـت          
هر جـمـع كـارگـري در كـارخـانـه اي                  

. مالكيت خود را بـر آن اعـلام كـنـد              
ــيــك            ــت ــاك ــيــن ت ــع تصــاحــب  ” مــداف

نه از قدرت كارگـران كـه از          “   كارخانه
ياس و سرخوردگي خـودشـان حـركـت          

 . ميكنند
زيرا فكر ميكنند با تاكتيكهـاي      
ديگر كارگران نميتواننـد بـه نـتـيـجـه             
برسند و به قول خودشان با سـيـاسـت            

ظاهرا ميـخـواهـنـد از        "   ضد سرمايه " 
كنند و هر جمـع  "   خلع يد " سرمايه دار   

كارگري تصاحب خود را بر كـارخـانـه         
؟ در شرايـطـي كـه طـبـقـه             ! اعلام كند 

كارگر نه در مقـطـع دسـت بـه دسـت                
شدن قدرت سياسي و تصرف قـدرت،       
بلكه در مرحله تشكل يابـي و جـدال           
بر سر مطالبات اقـتـصـادي خـود بـا              
كارفرما و دولت است، چنين مطالبـه   
و طرحي يك اقدام غير واقع بينانـه و          
يك عصيان خرده بورروايي و ذهـنـي          

 . گرايانه است
اين مطالبه در شـرايـط كـنـونـي            
فقط ميتواند مايه تـفـرقـه و يـاس و              

چنين تاكتيكي حـتـي   .   ناميدي بشود 
به فرض محال اگـر در يـك يـا چـنـد                 
كارخانه به دليل عدم سود دهي و در         
آستانه ورشكستگي و يا با تـوجـه بـه           
عدم حساسـيـت دولـت و كـارفـرمـا،              
عملي بشود، آن وقت كـارگـران بـايـد            
در سيستم بازار سرمايه ادغام شـونـد        
ــت                    ــاب ــه رق ــاري ب ــه ك ــراي ادام و ب

ظاهرا كارخانه اي كه بـراي       .   بپردازند
سرمايه داران سود نداده اسـت، قـرار          

ــر اســاس طــرح              تصــاحــب  ” اســت ب
بوسيله كارگران راه انـدازي       “   كارخانه

و مــعــجــزه اي بــكــنــنــد كــه از                       
تـازه هـمـه      .   ورشكستگي نجات بيابد  

اينها هنگامي ميتواند اتفاق بيـفـتـد        
كه دولت و سـرمـايـه داران حـملـه بـه               
كارگران را سازمان ندهند و كارخـانـه        

ايـن  .   را دو دستي تحويل آنها بدهـنـد       
اتوپي خرده بورژوايي نه تعادل قـوا را      
ميشناسد و نه راههاي قدرتمند شدن      

. كارگران براي خلع يد از بورژوازي را       
اين سياست شكل افـراطـي تـر بـيـان             

 . همان سياست كنترل كارگري است
 

 : كنترل كارگري
كنترل كارگري بر كارخانه هـمـان        
مشكلاتي را بـبـار مـي آورد كـه در               

امـا  .   مورد تصاحب كارخانه گـفـتـيـم       
اين خواست بر خلاف مطالـبـه بـيـمـه            
بــيــكــاري، ســيــاســت و تــاكــتــيــكــي         
همـيـشـگـي و هـر روزه در جـنـبـش                   

كنترل كارگري يـكـي     .   كارگري نيست 
از تاكتيكهاي جـنـبـش كـارگـري در             
دوران بحـرانـهـاي سـيـاسـي و يـا در                 
شرايط انـقـلابـي و بـعـد از انـقـلاب                  

كنترل كارگري بر كارخانه و يـا    .   است
تصرف كارخانه بـه مـنـظـور اداره آن             
بــوســيلــه كــارگــران و نــه تصــاحــب             
كارخانه،  فقط هنگامي عملي و بـه          
نفع كارگران اسـت كـه تـعـادل قـواي               
طبقاتي اين امر را ممكن كرده باشـد        
و در عين حال به منظور خـلـع يـد از              

ايـن  .   سرمايه داران صـورت بـگـيـرد          
شرايط هنگـامـي عـمـلـي اسـت كـه               
طبقه كارگر بخواهد قدرت سياسي و      

 . اقتصادي حاكم را ساقط كند
 

اما علاوه بر درست و غلط بـودن        
تئوري و تحليل اين و يـا آن گـرايـش              
سياسي در اين رابطه، در جريان عمل       
و در تاريخ جنـبـش كـارگـري هـم در               
مقاطعي تاكـتـيـك كـنـتـرل كـارگـري              
عملي شده است كه جامعه در آستانـه   
انقلاب و يا در شرايط دست به دسـت         

در .   شدن قدرت سـيـاسـي بـوده اسـت           
جايي مثل شوروي سابق اساسا بـعـد         
از انقلاب اكتبر كـنـتـرل كـارگـري در             

در .   ابعاد قابل تـوجـه شـكـل گـرفـت             
 و در     ۵۷ايران هم بـعـد از انـقـلاب              

گرماگرم انقلاب بود كه اين تاكـتـيـك         
. در بعضي از كارخانه ها عملـي شـد         

در ايتاليا هم در شرايط بحران سخـت        
سياسي و اقتصادي چـنـيـن اتـفـاقـي             
افتاد كه جامعه در حال تغيير قـدرت        

بــنــابــر ايــن درهــيــچ      .   ســيــاســي بــود   
تاريخي ما شاهد اجراي اين تاكتيـك       
در تعادل قـواي شـبـيـه امـروز ايـران                

نمونه استثنـايـي در ثـايـن          .   نبوده ايم 

كنترل كـارگـري     .   مورد آرژانتين است 
در آرژانتين مورد بسـيـار مـتـفـاوتـي            
است و هيچ شباهتي به ايـران امـروز           

تــا كــنــون مــدافــعــيــن ايــن        .   نــداشــت
سياست هم به اين مورد اتكا نـكـرده          

 . اند
 

كساني كه در شرايـط كـنـونـي و            
در تعادل قواي فعلـي جـامـعـه ايـران             
چنين سياستي را مطرح و در دستـور        
خود قرار ميدهند نه ميدانند مبـارزه       
كــارگــري چــگــونــه ســازمــان دهــي و         
پيشبرده ميشود و نه ميدانند تـعـادل        
قوا يعني چـي و نـه مـعـنـي اتـخـاذ                   

اين جريانات بـا    .   تاكتيك را ميفهمند  
طرح كنترل كارگري در تناسب قـواي        
كنوني ايران يك سـيـاسـت راسـت را              

در جـنـبـش      .   نمـايـنـدگـي مـيـكـنـنـد           
كارگري هيچ فعال جدي كـارگـري كـه        
درجه اي از شناخت مبارزه طبـقـاتـي          
داشــتــه بــاشــد يــافــت نــمــيــشــود كــه          
بخواهد مـثـل مـدافـعـيـن سـيـاسـت                
كــنــتــرل كــارگــري از ســر يــاس و نــا             

. اميدي به خيالپردازي متوصل شـود     
اين سياست اساسا حـرف و مشـغلـه            
كساني است كه در خوشبينانه تـريـن         
و در بهترين حالت كـارگـر را دوسـت            

ــد ــران و                .   دارنـ ــكـ ــفـ ــنـ ــا  روشـ و يـ
تـحــصــيــلــكــرده گــانــي خــيــر خــواه و          

اين سـيـاسـت      .   طرفدار ضعفا هستند  
ربطي بـه سـنـت و مـبـارزه كـارگـري                 

اين روحيات خورده بورژواهاي    .   ندارد
عصيان زده است كه مبارزه طبقـاتـي        
را از كتاب ياد گرفتـه و نـاگـهـان در               
كتابي كنتـرل كـارگـري را خـوانـده و               

ايـنـهـا را نـبـايـد           .   طرفدار آن شده اند   
بـر خـلاف ايـن گـرايـش            .   جدي گرفت 

راست، كه مـيـخـواهـد خـود را چـپ               
قلـمـداد كـنـد، گـرايشـات پـايـدارتـر                

 بـا طـرح ايـن          ،راست سنديكاليـسـت   
سياست اهـداف سـر راسـت تـري را               

 . دنبال ميكنند
 

طرح سياست كنترل كـارگـري در        
شــرايــط كــنــونــي تــنــهــا مــخــتــص            

بي ربط به جامـعـه و     "  چپ"گروههاي  
گــرايــش راســت و      .   كــارگــر نــيــســت    

سنديكاليست كه خود را هـمـاهـنـگ         
با خانه كارگر ميدانـد و در حـاشـيـه              

 همين سياسـت را      ،دولت پرسه ميزند  
براي نجات دولت و كارفرما از بحران       

حسين اکبري سنديكاليسـت  .   ميداند
ــتــرل                 ــوع دوم خــردادي هــم از کــن ن

وي اين اقدام را    .   کارگري حرف ميزند  
" قـراردادهـاي دوجـانـبـه       " در پيوند با     

   ١ادامه از صفحه 
 ...نساجيھای سنندج، مقابله با   
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: او گـفـتـه اسـت        .   مطرح كـرده اسـت      
ايجاد تشکـل هـاي سـنـديـکـايـي و              " 

اتحاديه اي اين توان و استعداد را در         
شرايط کنوني دارد تا بتـوانـد ضـمـن           
دفاع از حقوق صـنـفـي و طـبـقـاتـي،               
زمـيــنـه را بـراي گـونــه اي بــرقــراري               

 بر تولـيـد از راه عـقـد           کنترل کارگري 
قراردادهاي دو جانبـه کـه مـتـضـمـن             

. منافع کارگران بـاشـد بـرقـرار سـازد           
گيلاني نژاد عضـو هـيـات مـوسـس             
سنديکاهـاي کـارگـري ايـران هـم در              
ــه                ــتـ ــفـ ــت گـ ــاسـ ــيـ ــن سـ ــه ايـ ادامـ

سنديكاهاى استوار نـه تـنـهـا          : " است
معارض حكومت ها نيستنـد بـلـكـه          
حتى مى توانند بـخـشـى از وظـايـف             
دولت را بر عهده گرفته و بـديـن سـان            
در پيوستگى توسعـه جـامـعـه رو بـه              

 ". تكامل نقش موثرى داشته باشند
اين آن سياست و اهـدافـي اسـت           

كه با كنترل كارگري قرار است طبـقـه         
؟ مدافعين چپ   . ! كارگر به آن نايل آيد    

و راست ايـن سـيـاسـت مـيـخـواهـنـد                
كارگران را به انجام وظايـف دولـت و           
كارفرما براي نجـات كـارخـانـه هـاي            

اين سياست  .   ورشكسته ترغيب كنند  
هـاي مـدافـع آن، راهـي           " چپ" به نظر   

! براي جلوگيري از بيكـارسـازي اسـت       
اما گرايش راست و سنـديـكـالـيـسـت           
واقعي تر و سـرراسـت تـر حـرفـش را               

مدافع سياست كنـتـرل    “   چپ” .   ميزند
كارگري در شـرايـط سـيـاسـي امـروز             
ايران، به اندازه سنديكـالـيـسـت هـاي           

. راست معني سياستش را نميفـهـمـد       
جريانات و گـرايشـات چـپ و راسـت             
مدافع ايـن سـيـاسـت، هـر دو بـراي                  
نجات كارخانه ها از ورشـكـسـتـگـي           

. هدف مشتركي را دنبـال مـيـكـنـنـد           
اما يكي از سر دلسوزي براي كـارگـر          
و ديگري براي نجات دولت و اقتصاد       
ملي، ولي هر دو يك سياست  راسـت       

 . و ضد كارگري را پيش ميبرند
 

كساني كه در تعادل قواي فـعـلـي         
جامعه ايران به اين نتيجه رسيـده انـد          
كه بـراي مـقـابلـه بـا بـيـكـاري بـايـد                    
كارخانه هاي ورشـكـسـتـه را بـر سـر               
كارگران خراب كنند، و يـا فـراتـر از              
اين ميخواهند در همه كـارخـانـه هـا            
ايـن طـرح اجـرا شـود، مـثــل هــمــان                
كساني كه از تصاحب كارخانه حـرف        
ميزنند اين سياست را نـه بـراي اجـرا            
بلكه براي حرافي حول آن اتخاذ كـرده         

زيرا هـر آدمـي كـه پـايـش روي                .   اند
زمين باشد ميداند كه جـنـگ مـيـان           
كار و سرمايه در شرايط كنوني ايـران        

نه در دوره انقلابي و دسـت بـه دسـت              
شدن بلافصل قدرت سياسـي، بـلـكـه          
جنبشهاي انقلابي و از جمله جـنـبـش         
كارگري بايد سد و موانـع  زيـادي را             
پشت سر بگذارند تـا بـه مـرحلـه اي               
بـرسـنـد كـه بـا كـنـتــرل كـارگـري بــر                    
كارخانه زمينه خلـع يـد از سـرمـايـه              

 . داران را فراهم كنند
 

كساني كه فكر ميكنند با طـرح        
كنترل كارگري و يا با گفتن تصـاحـب         

 ،كارخانه جواب همه چيز را داده انـد         
فقط بي ربـطـي خـود را بـه راه حـل                   
كارگري و مكانيسمهاي تغيير تعادل     

. قــوا در جــامــعــه نشــان مــيــدهــنــد          
كسانيكه با طـرح ايـن مـوضـوعـات            
ساده انگارانه كار خود را تـمـام شـده            
فرض ميكنند، فقط بيربطي خـود را        
به كارگر و جنبش كارگري به نمـايـش         

اگـر كـارگـران اقـدام بـه            .   ميـگـذارنـد   
كنترل كارگري كارخانه و يـا تصـرف          
كارخانه بكنند، بويژه در جـامـعـه اي          

امروز  و در شرايط كنوني      مثل ايران   
به اين معني است كـه سـوت جـنـگ             

در ايـن    .   آخر را به صدا در آورده انـد          
جنگ يا بايد به مدت كوتاهي قدرت       
سياسي را سرنگون كنند و يا ايـنـكـه          

 ســركــوب خشــن جــنــبــش       ،حــاكــمــان
كارگري را به منظورتسلط بلامنـازع      

اگـر جـامـعـه در         .   خود آغاز ميكنند  
 چــنــيــن   ،شــرايــط انــقــلابــي  نــبــاشــد      

سياستهايي فقط ميـتـوانـد بـه ضـرر            
كارگران و بـه نـفـع سـرمـايـه داران و                 

 . دولتشان تمام شود
 

اين رويکرد در شرايط كنوني هـر       
جــا اجــرا شــود نــاچــار اســت يــا در               
سيستم سرمايه و بازار ادغام شـود و         
كارگران را به دنبالچه سيستـم حـاكـم         
تبديل كند و يا جنبش کارگري را در         
معرض سرکوب دشمن قرار مـيـدهـد         
و ضربات مهلکي بر پـيـکـر آن وارد             

 . ميکند
محـور ديـگـري کـه در ادبـيـات               
بعضي جريانات ديـده مـيـشـود ايـن             
است که آنها از ضـرورت مـبـارزه بـا              
ــارزه                    ــب ــذار از م ــا گ ــكــاري و ي ــي ب
اقتصادي به مبارزه سيـاسـي بـه ايـن            
نتيجه مي رسنـد كـه بـحـث كـنـتـرل                

. كارگري بر كارخانه را مطرح كـنـنـد          
آنها فكر ميكنند چيز تازه اي كشـف        
كرده و ميخواهند بـه جـاي سـازمـان            
دادن يــك مــبــارزه مــركــب و چــنــد              
وجهي، بلافاصله و در شرايط كنونـي       

ايـن  .   راه حل ميان بري را طي كـنـنـد          
محافل از يك شرايط ذهني به سـراغ         

كــنــتــرل .   يــك امــر واقــعــي مــيــرونــد       
كارگري و يا هر سياست ديـگـري در           
هر جا، بايد كنترل سياسـت كـارگـري          
معني بدهد و معلوم باشد كه جنبش       
كارگري كدام سياست را مـيـخـواهـد          

اما موضوع مهمـي كـه     .  تعقيب كند 
در چنين شرايطي در ايران بايد مـورد        
توجه باشد، اين است كه كارگـري كـه         
طرفدار خـلـع يـد از بـورژوازي اسـت               

زيـرا  .   بايد در حزبش متـشـكـل شـود         
بدون يك حزب قدرتمند كارگري خـلـع    
يد از بورژوازي حتي در شرايـطـي كـه         
امكان كنترل كارگري هم باشـد غـيـر          

 .ممكن است
بنابر اين گرايشات غير كـارگـري       
روش و منششان بيشتر شبـيـه خـرده          
بورژواهاي عاصي است تـا فـعـالـيـن           

فعالـيـن چـپ و        .   آگاه جنبش كارگري  
كمونيست بر خـلاف ايـن گـرايشـات            
راست غير مسئول و مـتـوهـم، بـايـد             
آگاهانه و به منظـور رشـد مـبـارزات            
جنبش كارگري بـا در نـظـر گـرفـتـن                
شرايط عمومي جنبش اعتراضي در      
جامعه، رهنمودها و راه حـلـهـاي بـه             
جنبش کارگري ارائـه دهـنـد کـه هـر               
فعال كارگري متوجه بشـود كـه دارد          
با تدارک آگـاهـانـه و قـدرتـمـنـدي بـه                 

 .استقبال جنگ آخر ميرود
 

اما بيكاري و سـيـاسـت بـيـكـار             
ســـازي دولـــت و ســـرمـــايـــه داران              
اتوماتيك يك مـطـالـبـه فـوري را در              
ذهــن هــر كــارگــر و فــعــال كــارگــري            

روش برخورد به ايـن     .   برجسته ميكند 
مطالبه مـهـم تـا كـنـون چـنـان بـوده                  
است، كه گويا بيكاري فقط مشـكـل        

در حـالـي كـه        .   كارگران بيكـار اسـت     
نبود بيمه بيكاري هميشه يـك فشـار         
دائمي بر كل جـنـبـش كـارگـري بـوده              

كــارفــرمــايــان و دولــت بــراي         .   اســت
ايجاد تفرقه در صـفـوف كـارگـران و              
براي پايين نگاهداشتـن دسـتـمـزدهـا          

در .   بيشترين استفاده را از آن برده اند      
تاريخ جنبش كارگري ما شـاهـد ايـن          
بوده ايم كه بدون يك اتحاد طـبـقـاتـي        
قدرتمند دولتها و سـرمـايـه داران بـه            

 .خواست بيمه بيكاري تـن نـداده انـد          
اتحاد عليه بيكاري آن سياستي است      
كه روي ميز هر فعال كـارگـري و هـر           

 .جريان كمونيستي قرار ميگيرد
 

 اتحاد عليه بيكاري
حق پرداخت بيمه بيكاري به همه      
كارگران بيكار ابتـدائـي تـريـن حـقـي             
است كه هر كارگر بيكاري بايد بـراي         

. امرار معاش از آن بـرخـوردار بـاشـد           

اين مطالبه بايد خواست همـيـشـگـي         
در .   كارگران شاغل و بـيـكـار بـاشـد            

عين حال اين مطالبه اي است كـه بـا           
قانوني شدن و اجراي آن مانـع ايـجـاد           
تفرقـه در مـيـان كـارگـرن شـاغـل و                  
بيكار و مـانـع تـعـرض كـارفـرمـا و                  
سرمايه داران به سطح دسـتـمـزدهـاي          

بـه هـمـيـن دلـيـل           .   شاغلين ميباشـد  
معضل بيكاري و تلاش براي تحميل      
بيمه بيكاري به دولت و قانوني كـردن        

. آن تنها وظيفه كارگران بيكار نيست     
اتحاد كارگران شاغل و بـيـكـار و يـا             
اتحاد عليه بيكاري يك نياز ضـروري       

اما در   .   و فوري جنبش كارگري است    
مقابل شرايط بغرنج و پيچيده كنوني      
كه بيكار سازي وسيع در جريان اسـت        
و كارخانه هاي زيادي يـكـي بـعـد از              
ديگري اعلام ورشكستگي ميكـنـنـد       
و به دلايل مختلف كـارگـران بـيـكـار            
ميشوند همـه تشـكـلـهـا و فـعـالـيـن                 
كارگري بايد دفاع از بيمه بيكـاري را        

 . امر مهم و فوري خود بدانند
 

در عين حال بايد متوجه بـاشـيـم          
كه طرح مكرر اين مطالبه بـدون يـك          
اتحاد و اراده قوي براي تحميل آن بـه          
دولت و سرمايه داران نميتواند دردي       
از كـارگـران بـويـژه كـارگـران بـيـكـار                 

عــلــيــرغــم اهــمــيــت و      .   درمــان كــنــد  
جايگاه اين مطالبه جنبـش كـارگـري          
نميتواند فقط با تكرار آن بـه حـركـت            

بلاخره براي چنين مطالبه اي      .   در آيد 
اگر منظور اجراي همين قـانـون ضـد           
كارگري فعلي نباشد، بايـد قـانـون را           

بايد حداقل دسـتـمـزد را        .   عوض كرد 
بـايـد مـبـارزات را         .   چند بـرابـر كـرد       
اگر نخواهيم فقـط  . . . .   سراسري كرد و  

شــعــار بــدهــيــم تشــكــل كــارگــري و           
اعتراضات سازمان يافته و قدرتمـنـد      
سراسري يكي از ضـروريـات عـمـلـي            

اتـحـاد   .   شدن چنين مطالبه اي اسـت      
عليه بيكاري به دلـيـل ابـعـاد رو بـه                
افزايش خيل بيكاران بيش از پيش به       
موضوعي حياتي در جنبش كارگـري      

 . ايران تبديل شده است
 

 چه بايد كرد؟
اولين سد و مانع فعلي جلو پـاي          
پيشروي جنبش كارگري اين است كـه       
ــا                  ــده و ن ــن ــراك ــاري پ ــارزات ج ــب م

بـه هـمـيـن دلـيـل           .   همـاهـنـگ اسـت      
گستردگي و عمق مبـارزات كـنـونـي          
نتوانسته است كـارفـرمـا و دولـت را             
تسليم خواست و مـطـالـبـات جـاري             

بنابر اين اولـيـن سـوال         .   كارگران كند 
اين است كه چگونه مـبـارزات جـاري          

 . را قدرتمندتر پيش ببريم
در شرايط كنوني بايد تلاش كـرد    
مبارزات كارخانه اي و جـدا از هـم،             
هر چه بيشتر خصلت جدال دو طـبـقـه          

بـراي رسـيـدن بـه         .   را به خود بـگـيـرد       
چـنـيــن شـرايــطـي کــارگـران و بـويــژه               
فعالين كارگري بايد اتحادي را علـيـه    
سرمايه داران به وجـود بـيـاورنـد كـه              
قدرت رويارويي آنها با سرمايه داران       

 . و دولت را تضمين كند
براي شكل دادن بـه يـك مـبـارزه            
متحدانه بايد از مطالبـات سـراسـري         
مانند پرداخت دسـتـمـزدهـاي عـقـب            
افتاده، عـلـيـه قـراردادهـاي مـوقـت،             
عليه بيـكـارسـازي و حـق تشـكـل و                 
تعيـيـن حـد اقـل دسـتـمـزد و بـيـمـه                     

اتحادهـا و    .   شروع كرد . . . . . بيكاري و 
ائــتــلافــهــايــي از گــرايشــات چــپ و           
سوسيالـيـسـت و فـعـالـيـن راديـكـال                
كــارگــري بــراي شــكــل دادن بــه يــك            
مبارزه سراسري و مـتـحـدانـه امـري             

كارگـران بـايـد بـه         .   لازم و فوري است   
قدرت و موفقيت تاكتيكهاي اتـخـاذ        
شده اعتماد داشته باشند تا بـتـوانـنـد      

بنا .   در ابعادي توده اي به آن بپيوندند      
بر اين بايـد بـا اتـخـاذ سـيـاسـتـهـاي                  
معيني اين اعـتـمـاد را در جـنـبـش                

 .  كارگري ايجاد كرد
 
اما در اين ميان يـك مـطـالـبـه               

ويژه وجود دارد كه شكـل اجـرايـي آن            
ميتواند تا حدودي متفاوت از ديـگـر        

حق تشكـل و اقـدام        .   مطالبات باشد 
عمـلـي بـراي ايـجـاد تشـكـل تـنـهـا                   
مطالـبـه اي اسـت كـه لازم نـيـسـت                  
كارگران منتظر باشند كـه قـدرتشـان          
اين حق را قانونا به سـرمـايـه داران و           

ايــن حــق را     .   دولــت تــحــمــيــل كــنــد     
ميتوان فورا و بلافاصله بـه اجـرا در             

ميتوان دو فاكتو اين حق را بـا       .   آورد
اجراي عملي آن به دولـت و سـرمـايـه             
داران تحمـيـل كـرد و بـراي قـانـونـي                 

 . كردن آنهم همزمان تلاش نمود
 

براي متشكل شدن، كـارگـران تـا         
كنون منتظر قانونـي شـدن ايـن حـق              

تشكلهايي كارگري هـمـيـن    .   نشده اند 
حالا هم عليـرغـم كـمـبـودهـايـي كـه               

. دارند، اينجا و آنجا شكل گرفته انـد     
اولين اقدام اين تشكلها ميتواند ايـن        
باشد كه ابتدا خود بر سر خواستهايي        
معيني مشتركا اعلام موضع كـنـنـد        

. و فــراخــوان بــه اعــتــراض بــدهــنــد            
ــنــخــاب               ــه ات ــراخــوان ب هــمــزمــان ف
نمايندگان در كارخانـه هـا و مـراكـز             

اين اقـدام مـيـتـوانـد          .   كارگري بدهند 
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ابعاد تشكل يابي در جنبش كارگـري       
را فراتر از اين تشكلها ببرد و تـعـداد         
هر چه بيـشـتـري از مـراكـز كـارگـري                

. نماينـدگـانشـان را انـتـخـاب كـنـنـد               
مجمع عـمـومـي ظـرف مـنـاسـب و                

در .   عملي اين اقـدام كـارگـري اسـت           
ادامه اين حركت، مـجـمـع عـمـومـي            
نمايندگان كارخـانـه هـاي مـخـتـلـف              
بعلاوه نمايندگان تشكلهاي كـارگـري       
موجود ميتواند استارت يك حـركـت        

در مقابل استدلالـي    .   سراسري را بزند  
كه فكر ميكند اين تشـكـلـهـا فـقـط              
تعدادي فعالين كارگري هسـتـنـد نـه           
تشكلهاي توده اي كارگران و تاثـيـري        

در . . .   در جنبش كـارگـري نـدارنـد و             
جواب به اين ديدگاه بايد تاكيـد كـنـم           
كه اين نوع  استدلا دو مسـئلـه را بـا              
هم مطرح ميكند كـه يـكـي از آنـهـا               
درست است، اما استدلال دومي غير      
واقــعــي و تــحــلــيــلــي نــادرســتــي از            
مكانيسم تغيير تعادل قواي سيـاسـي      
و تاثير گذاري در جـنـبـش كـارگـري              

 .است
اينكه تشكلهاي مـوجـود اكـثـرا          
تشكلهاي فعالين كـارگـري هسـتـنـد           

اما در مقابل ايـن      .   يك واقعيت است  
استدلال بايد گـفـت اولا سـنـديـكـاي             
كارگران هفت تپـه چـنـيـن نـيـسـت و                
سنديكاي كارگران شركـت واحـد هـم          
در نتيجه يك جدال سخت و سـركـوب          
بيرحمانه بوسـيلـه دولـت و سـرمـايـه              
داران به موقعيت كنـونـي رانـده شـده           

اما زمـيـنـه گسـتـرش مـجـدد             .   است
. فــعــالــيــت آن كــامــلا مــهــيــا اســت          

اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران هـم در               
مدت كوتاهي تـواسـتـه اسـت ابـعـاد             

كـمـيـتـه     .   قابل توجهي به خود بگيـرد     
هاي ديـگـر هـم در دفـاع از حـقـوق                   
كارگران و براي گسترش تشـكـلـهـاي          
كارگري از اتوريته سياسـي مـعـيـنـي           
در ميان فعالين كـارگـري بـرخـوردار            

عـلاوه بـر ايـن مـحـافـل و               .   هستـنـد  
فعالين كارگري زيـادي وجـود دارنـد           
كه در صورت هماهنگي اين تشكلها      
امكان گسترش فعالـيـت هـمـه آنـهـا             

امـا بـا هـمـه ايـن            .   قابل انتظار است  
اوصاف طبقـه كـارگـر ايـران در يـك                
جدال سـخـت و نـابـرابـر بـا دولـت و                    
ــا كــنــون               ســرمــايــه داران بــلاخــره ت
توانسته است همين تشـكـلـهـا را از             

يــك ســيــاســت    .   خــود بــيــرون بــدهــد      
مسئولانه و واقعبينانه اين نيست كـه    
براي اين تشكلها شانه بالا بيـنـدازنـد         

 . و آنها را ناديده بگيرند
اين تشكلها مركب از فعالـيـن و         

كارگراني است كه با هر نقدي كـه بـه            
سياستها و ديدگاههاي آنـهـا داشـتـه           
باشيم  تاثيرات مثبت و تلاش شبانـه        
روزي فعاليـن آن غـيـر قـابـل انـكـار                 

همين درجه از تشكل به هـمـت     .   است
كسـي  .   اين فعالين ممكن شـده اسـت     

كه بخواهد در جنـبـش كـارگـري كـار             
بكند و تاثيري بگذارد نـمـيـتـوانـد از            

يـا  .   بالاي سر اين فعالـيـن وارد شـود          
لاقل در شرايط كنوني غيـر مـمـكـن           
است كه كسي بتواند آنـهـا را نـاديـده             

 . بگيرد و يا دور بزند
بنابر اين سيـاسـت مسـئـولانـه و            
اصولي ميتواند بـر مـحـور تـقـويـت              
فــعــالــيــت و تــلاش ايــن فــعــالــيــن و            

ما هر نقدي كه به ايـن   .   تشكلها باشد 
يا آن سـيـاسـت تشـكـلـهـاي مـوجـود                
داشته باشيم بايد تلاش كنيم آنـهـا را      

يك نـقـد مسـئـولانـه و            .   تقويت كنيم 
كمـونـيـسـتـي نـمـيـتـوانـد بـه نـاديـده                    
انگاشتن ايـن تشـكـلـهـا و فـعـالـيـن                 

. موجود در جـنـبـش كـارگـري بـرسـد             
كساني كه ايـدآلـهـايشـان را مـبـنـاي              
قضــاوت تشــكــلــهــا مــوجــود قــرار           
ميدهند نه از واقعبيني بويي بـرده و          
نه از پيچيدگي شرايط كـنـونـي و راه            

به هـر    .   برون رفت از آن مطلع هستند     
حال اين تشكلها اتوريته معيـنـي در         

. ميان فعالين جنبش كـارگـري دارنـد       
تــلاش هــمــاهــنــگ آنــهــا بــر مــحــور          
مطالبات سراسري كارگران ميـتـوانـد      
اميدواري زيادي در مـيـان فـعـالـيـن             

ــد          ــزن ــري دامــن ب ــارگ ــون     .   ك ــن ــا ك ت
تلاشهاي با ارزشي در جهـت مـنـافـع           

نقد اصولي و    .   كارگران انجام داده اند   
مســئــولانــه مــيــتــوانــد كــمــبــودهــاي      
موجود را نشان دهـد امـا هـمـزمـان              
بايد تقويت آنها را هـدف خـود قـرار              

 . دهد
 
 تقويت و ارتقا مبارزات جاري 

وظيفه هر فـعـال كـارگـري و هـر              
جريان مسئول و كمونيستي اين است      
كه مبارزات جاري را تقويـت كـنـد و            

عـمـلـي    .   براي پيروزي آن تلاش نمايـد     
كردن مطالبات فعلي و يا تحميل هـر   
بخشي از اين مطالبات بـه سـرمـايـه            
داران و دولت، جنبش كارگـري را در          
موقعيت بهتري براي پـيـشـروي قـرار          

اما براي رسيـدن بـه هـمـيـن            .   ميدهد
حد از مطالبات و بـراي هـمـاهـنـگـي           
مبارزات جـاري نـمـيـتـوان فـقـط بـه                 
فراخوان و مـوضـعـگـيـري راديـكـال              

بايد راه حل راديكال نشان     .   اكتفا كرد 
داد و عملي شدن و واقعبـيـنـانـه بـود             
راه حل هم براي فعالين كارگري بـايـد          

فعالـيـن كـارگـري بـايـد           .   محرز باشد 
متقاعد بشوند كه اين راه حـل هـاي            

 .راديكال را ميتوانند عملي كنند
اين امر روشن و پذيرفته شـده اي         
است كه براي همـاهـنـگـي مـبـارزات            
جاري احـتـيـاج بـه تشـكـل هسـت و                 
اولين مانع بـراي ايـن كـار، دولـت و               
دستگاههاي سركوب است كـه اجـازه        
نميدهند تشكلهاي توده اي كـارگـري        

. و تشكل حزبي كارگران شكل بگيرد     
اما هنر فعالين چپ و كمونيـسـت در       
جنبش كارگري بايد اين باشد كـه در          
هميچنين شرايط پيچيده اي بتوانـنـد       

بـا ايـن     .   راه برون رفت را نشان بدهنـد      
وجود راه حلهـاي راديـكـال هـر چـنـد               
درست و واقعبينانه بـاشـنـد، امـا بـه             
همان اندازه برايي و امكان گسـتـرش         
دارنــد كــه قــدرت كــارگــري را حــول            

بـا  .   سياست معيني سازمان بـدهـنـد       
نشان دادن نمونه و الگوهاي عملي و        
پيشرو، امـيـد و اراده جـمـعـي بـراي                
پيشبرد اين حركت را ميتوان بيش از       

يــكــي از ايــن      .   پــيــش تــقــويــت كــرد     
الگوها اقدام چهار مركز كـارگـري در      

آنها بـعـد از انـتـخـاب            .   سنندج است 
نمايندگان خود در مجـمـع عـمـومـي           
ــدي بــراي                   ــع ــه، در قــدم ب ــان ــارخ ك
هماهنگي اعتراضات جاري مـجـمـع       
 .عمومي نمايندگان را سازمان دادند

اين يك الگوي پـيـشـرو و داراي            
ظرفيت و پتانسيل قـوي و سـراسـري           

اما با اين حال جنبش كارگـري       .   است
ــد            ــوانـ ــتـ ــيـ ــامـــي مـ ــگـ ــنـ ــقـــط هـ فـ
دستاوردهايش را غير قابل بـازگشـت    
كــنــد كــه بــه يــك افــق و ســيــاســت                
كمونيستي كارگري دست پيـدا كـرده         

بــراي دســتــيــابــي بــه چــنــيــن         .   بــاشــد
موقعيتي كارگران بايد در حزب خـود     

 .متشكل شوند
 
تشكل حـزبـي يـك نـيـاز فـوري               

 جنبش كارگري است
جــنــبــش كــارگــري فــقــط بــا                
ــا                ــهــاي مــوجــود و حــتــي ب تشــكــل
تشــكــلــهــاي تــوده اي كــارگــري هــم           
نـمـيــتـوانــد بـدون تشـكــل حـزبــي بــه               

بـرخـلاف ديـدگـاه       .   اهدافش نايل آيـد    
جريانات حاشيه اي و راست، كارگران      
در دل هميـن مـبـارزات جـاري بـايـد               

. تشكل حزبي خود را انتخاب كـنـنـد       
بدون يك حزب قـوي و آمـاده جـنـگ              
ــراي كســب قــدرت ســيــاســي كــه               ب
كــارگــران را در مــيــدان ســيــاســت و           
كسب قدرت سياسي نمايندگي كنـد،      
هر موفقيـتـي كـه جـنـبـش كـارگـري                
بدست بياورد نمـيـتـوانـد بـه پـيـروزي              

حتي براي ايـجـاد      .   نهايي منجر شود  
رفرم هم كارگران احـتـيـاج بـه حـزبـي               
ــاســت                    ــي ــا را در س ــه ــه آن ــد ك دارن
نمايندگي كند و مبارزات بخـشـهـاي        

 . مختلف را به هم وصل كند
اين حقيـقـت را بـايـد چـنـد بـاره                 
تكرار و تاكيد كرد كه بـا اتـحـاديـه و            

قـدرت  . . .   شورا و مجمع عـمـومـي و         
طبقه كـارگـر    .   سياسي كسب نميشود  

با حزبش ميتواند قدرت سـيـاسـت را          
حـتـي بـراي ايـنـكـه هـمـيـن                .   بگيـرد 

تشكلهاي كارگري هم در يـك مسـيـر       
اصولي و درست قرار گيـرنـد، طـبـقـه            

. كارگر بايد به حزب خود اتـكـا كـنـد           
طبقه كارگر براي جـنـگ در مـيـدان             
سياست و كسب قـدرت سـيـاسـي بـه             
حزب خـود نـيـازي فـوري و حـيـاتـي                 

بــه هــر نســبــتــي كــه كــارگــران          .   دارد
تشكل حزبي خود را قدرتـمـنـد كـرده           
باشند به همان اندازه ميتوانند در يك       
اقــدام ســراســري و در يــك جــنــگ                
طبقاتي هماهنگ و با قـدرت عـمـل           

براي كسب هميـن مـطـالـبـات          .   كنند
جاري طبقه كارگر احتياج بـه تـحـزب       

تاثيرات سياسي و نقـش حـزب        .   دارد
ــق                   ــك اف ــردن ي ــي ك ــدگ ــن ــاي ــم در ن
كمونيستي كارگـري در جـامـعـه كـه             
بتواند مبارزات حق طـلـبـانـه طـبـقـه              
كارگر و همـه انسـانـهـاي مـحـروم را               
نــمــايــنــدگــي و هــدايــت كــنــد، يــك            

 . ضرورت فوري و حياتي است
 

‘ در كـردســتـان كــارگـرصـنــعـتــي         
تـجـربـه جـنـبـش كـارگـري و سـابـقــه                   
فــعــالــيــن و رهــبــران كــارگــري قــابــل         
مقايسه با ديگر مراكز صـنـعـتـي در           

ما در كردستان بـعـد از        .   ايران نيست 
 و بطور مشخص در اواسـط        ٥٧قيام  
 به اين طـرف شـاهـد تـحـرك             ٦٠دهه  

اجتماعي قـابـل تـوجـهـي از جـانـب                
در .   فعالين و جنبش كارگري بوده ايم     

حاليكه سابقـه و تـاريـخ فـعـالـيـن و                 
جنبش كارگري در مـراكـز صـنـعـتـي            
ايران در يك بعد اجتماعي حدود صـد        

 .سال عمر دارد
 

اما در كردستان جنبش كـارگـري       
در يكي دو دهه اخير هميشه مـبـشـر          
الگوها و اقداماتي بوده است كـه در          
زمره پيشروترين سـنـتـهـاي كـارگـري           

تحميل حـقـوق دوران       :   قرار ميگيرند 
اعتصاب به كارفرما، شركت خانواده     
هاي كارگري در اعتـراضـات جـاري،         
تشكيل مجمع عمومـي و انـتـخـاب           
نمايندگان واقعي، خنثي كردن نـقـش        
شوراهاي اسـلامـي در مـراكـز كـار،             

اتحاد و همـاهـنـگـي چـنـديـن مـركـز               
كــارگــري بــا هــمــديــگــر، تشــكــيــل           
صندوقهاي كارگري، تشكيل مجـمـع      
عمومي نمايندگان كارگران كارخـانـه      
هاي مختلف باهـم، تـلاش مسـتـمـر            
بــراي ايــجــاد تشــكــلــهــاي كــارگــري          
مستقل از دولت، برداشتن قـدمـهـاي        
موثر در تشكل يابي و نقـش تشـكـل         
در مبارزات كارگران، ضديت بـا كـل         
مناسبات سرمـايـه داري و نـقـد آن،              
بــرگــزاري مــراســمــهــاي اول مــه روز          
جهاني كارگر به عنوان يك سنـت جـا          
افتاده، صدور و تصويـب قـطـعـنـامـه           
هاي راديكال و نمايندگي كردن هـمـه         
اقشار جامعه، نقد مليگرايي و اتـكـا        
به منافع كارگران به عنوان يك طبقـه        
نه افراد و احاد منتسب به ايـن يـا آن            
مليت و مذهب، و دهها مورد ديـگـر         
ايــن ايــن نــوع اقــدامــات بــا ارزش،             
تحرك و الگوي را نشان مـيـدهـد كـه             
جنبش كارگري ميتواند در هر نـقـطـه         
اي آنها را در جهت كسب حقوق خـود         

 . بكار گيرد
اين نـوع اقـدامـات كـه در بـالا                
بــرشــمــردم تــنــهــا مــخــتــص جــنــبــش       

در جـنـبـش      .   كارگري هم نبوده اسـت     
دفاع از حقوق كودك و جنبش برابـري        
طلبانه زنان براي رهايي از قيد و بـنـد         
قوانين و سنتهاي مـردسـالار و ضـد            
زن هم، اين سنـتـهـاي پـيـشـرو قـابـل                

همه ايـنـهـا     .   مشاهده و برجسته است   
بعلاوه بـي اعـتـبـار شـدن مـذهـب و                 
سنتهاي مذهبي در جامعه اساسا بـه       
دليل نقش سيـاسـي و وجـود احـزاب             

 . چپ و كمونيست ممكن شده است
 

به هر درجه اي كه فـعـالـيـن ايـن               
جنبشها و از جمله جـنـبـش كـارگـري            
تــحــت تــاثــيــر ســيــاســتــهــاي چــپ و           
سوسياليسـتـي بـوده انـد، بـه هـمـان                
نسبت توانسته انـد تـحـركـي ايـجـاد              
كنند و تغـيـيـراتـي بـه نـفـع خـود در                   

ميگويم تاثير  .   جامعه بوجود بياورند  
سياسي و نه الزاما تشكيلاتـي، زيـرا         
هميشه تـاثـيـر احـزاب سـيـاسـي بـر                  
ــعــاد                 ــر از اب ــرات ــار ف جــامــعــه بســي

در جـنـگ     .   تشكـيـلاتـي آنـهـا اسـت          
طبقاتـي نـقـش حـزب كـمـونـيـسـتـي                 
 . كارگري تعيين كننده و حياتي است

زيــرا ايــن احــزاب هســتــنــد كــه            
ميتوانند كل مسـايـل اجـتـمـاعـي و             
جنبشهاي اجتماعـي را در راسـتـاي           
ــود                ــي خ ــات ــق ــاســي طــب ــي هــدف س

ــنــد             ــدهــي و رهــبــري كــن . ســازمــان
تشكلهاي توده اي كارگـري و يـا هـر            
تشــكــل راديــكــال ديــگــري اســاســا           
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محدود به فعاليت و مطالباتي اسـت        
. كــه حــول آن ســازمــان يــافــتــه انــد             

همچـنـانـكـه احـزاب هـم بـر مـحـور                  
برنامه و پلاتفرم معـيـنـي بـراي اداره            

همه احزاب  .   جامعه تشكيل ميشوند  
بورژوايي يا كارگري، براي رسيدن بـه        
آلترناتـيـو مـورد نـظـرخـود سـازمـان               

احـزاب بـراي رسـيـدن بـه            .   يافته انـد   
قدرت و اجـراي بـرنـامـه و سـيـاسـت                
خود، بر اساس منافع طبقه اي كه بـه         
منظور نمايندگي كردن آن تشـكـيـل           
شده اند، تلاش ميكنند ديگر اقشـار        
جامعه را متقاعد كنند كه در هـمـان         

 . راستا قدم بردارند
با نگاهـي بـه جـامـعـه مـتـوجـه                
مــيــشــويــم كــه بــورژوازي احــزاب و           
تشكلهاي سراسري و محلي خـود را         

بنگاه هاي تبليغاتي و دستگـاه      .   دارد
كل اقتـصـاد و      .   سركوب خود را دارد   

سياست و قانـون حـاكـم در جـامـعـه               
بــوســيلــه نــمــايــنــدگــان ايــن طــبــقــه           
نمايندگي ميشود و با اتكـا بـه آنـهـا           
قدرت طبقه خود را بر كل جـامـعـه و            
همه اقشار اجتمـاعـي مسـلـط كـرده            

همه اينها مكانيسمهاي تغيير    .   است
. و تحول و اداره جامعه مدرن هستند      

طبقه كارگر نميتواند بدون تـوجـه بـه           
اين مكانيـسـمـهـا سـرمـايـه داران و               
دولتشان را ساقط كند و خود قـدرت         

حتي براي بـه    .   سياسي را بدست گيرد   
چالش طلبيدن حكومت و اصلاحاتي     
در قانون و اداره جامعه، طبقه كارگـر        
ناچار است هم تشكلهاي تـوده اي و            
 . هم تشكل حزبي خود را داشته باشد

 
جنگ طـبـقـاتـي چـنـد ده بـرابـر                 
جنگ دو ارتش نظامي پيچيده تـر و          

بــدون يــك ســتــاد     .   حســاس تــر اســت    
فرماندهي طبقه كارگر نميـتـوانـد در         

جنگ با سرمايه داران و دولتشان بـه         
اما امروز كـارگـران و        .   پيروزي برسد 

مردم آزاديخواه ايران بـا اعـتـمـاد بـه              
نفس ميتوانند بـگـويـنـد ايـن سـتـاد               

ايـن سـتـاد يـك تـجـربـه              .   وجود دارد  
 سـالـه را       ٣٠متمركز و سازمانيافته    

حزب كمونيسـت   .   پشت سر خود دارد   
كارگري تنهـا جـريـانـي اسـت كـه از                
ابتداي سر كار آمدن رژيم اسلامي تـا        
ــا                 كــنــون نــه تــنــهــا ســر ســازشــي ب
هيچكدام از جناحهاي رژيم اسـلامـي       
نداشته است، بلكه جرياني بوده اسـت       
كه در عرصه هاي مختلف نـه تـنـهـا             
پيشرو ترين سياسـت را نـمـايـنـدگـي             
كرده است بلكه در پـيـشـرفـتـه تـريـن               
جوامع بشري هـم مـبـشـر ايـده هـاي               

 . انساني و برابري طلبانه بوده است
اين جـريـان تـا كـنـون بـه شـكـل                  
حزبيت يافته و در مـيـدان سـيـاسـت              
نقش مهم و غير قابل انكاري را ايـفـا     

حزب كمونيست كـارگـري     .   كرده است 
. در تاريخ ايران منحصر به فرد اسـت        

حزبي كه نه تنها به هيچ جـنـاحـي از             
رژيم در هيچ مقطعي امتيازي نـداده        
و توهمـي نـداشـتـه اسـت، بـلـكـه در                  
سخت ترين شرايط در مقـابـل تـوهـم           
مردم هم ايستادگي كرده و حقيقت را       

حزبي كه  .   فداي مصلحت نكرده است   
در نقد مـذهـب و نـاسـيـونـالـيـسـم و                  
سنتگراي و ضديتش با اين جنبشـهـا        
و نمايندگي كردن يك سياست برابـري       
طلبانه و انساني متاسفانه تنها بـوده        

زيــرا هــمــه جــريــانــات چــپ و          .   اســت
ــوزيســيــون در دوره هــاي              راســت اپ
مختلف در كنار ايـن يـا آن جـنـبـش               
ارتجاعي قرار گرفته، به آنها امـتـيـاز        
 . داده  و يا خود بخشي از آن بوده اند

اين حزب و جنبـش كـمـونـيـسـم             
كارگـري در ايـران مـبـشـر و بـخـش                  
حزبيت يافته يك تـرنـد مـتـفـاوت در             

جنبش چپ و سوسياليـسـتـي بـوده و           
ما جـنـبـشـي را نـمـايـنـدگـي               .   هست

ميكنيم كه در مقابل همه سـنـتـهـاي          
سياسي عقب مانده در ايران و حـتـي          
ــوع خــاصــي از                  ــران، ن ــر از اي ــرات ف
كمونيسـم را در جـهـان نـمـايـنـدگـي                 
ميكنيم كه تاريخ و سنت آن به لنـيـن          

. و ماركس وكمون پاريس برميـگـردد      
سنـتـي كـه هـيـچ نـوع نـزديـكـي بـه                     
كمونيسم روسي و چينـي و كـوبـايـي            

مـنـتـقـد انـواع        .   نـداشـتـه اسـت      . .. .   و
كــمــونــيــســتــهــاي غــيــر كــارگــري و           

كمونيسـمـي كـه      .  بورژوايي بوده است 
ماكزيماليست و همه حقـوق و آزادي         
انســـان را بـــراي هـــمـــيـــن امـــروز               

ــخــواهــد   ــد           .   مــي ــق ــان مــا در ن جــري
چريكيسـم و پـوپـولـيـسـم و در نـقـد                   
مذهـب و نـاسـيـونـالـيـسـم، در نـقـد                   
پارلمانتاريسم و دمـكـراسـي طـلـبـي           
بورژوازي و بازار آزاد و اسلام سياسي       
تا همين حالا هم نقش تعيين كـنـنـده          

 . و منحصر به فردي ايفا كرده است
بر خلاف تمام چپ سنتي مـا نـه           
از ايدئولوژي بلكه از نـيـاز انسـان بـه             
تغيير شروع كـرديـم و بـه انسـان بـه                 
عنوان يك مـوجـود آزاد اجـتـمـاعـي              

همان كاري كه ماركـس  .  رجوع كرديم 
در كاپيتال در نقد اقتـصـاد سـيـاسـي            

مــا در عــرصــه ســيــاســت و               .   كــرد
اقتصـاد و در اجـتـمـاع و در عصـر                  
حاضر، انسانيت را در مـقـابـل انـواع           
ايدئولوژيهاي ارتجاعـي نـمـايـنـدگـي          

ــم  ــردي ــســم و              .   ك ــي ــون ــم ــا ك ــراي م ب
سوسياليسم يك ايدئولوژي در كنار و      
يا در تقابل با ايدئـولـوژيـهـاي ديـگـر             

مـا از جـنـبـش اجـتـمـاعـي               .   نيـسـت  
مـا  .   كمونيسم كارگري حرف ميزنـيـم     

در .   يك جنبش ايدئولوژيك نـيـسـتـيـم        
جنبش طبقاتي كارگران مـا خـود را           
بخشي از آن جـنـبـش مـيـدانـيـم كـه                  

ميخواهد ايـن دنـيـاي وارونـه را بـر                
بـقـول مـنـصـور        .   قاعده خود بنا نـهـد     

حكمت انسـان و انسـانـيـت مـبـنـاي               
بـراي مـا كـارگـر         .   كمونيسم ما است  

يك انسان اجتـمـاعـي اسـت، نـه يـك               
موجود تحقـيـر شـده و دسـت پـيـنـه                 

مـا  .   بسته كه بايد برايش دل سـوزانـد        
مـا خـود را       .   ناجي كسـي نـيـسـتـيـم          

بخشي از اين جنـبـش مـيـدانـيـم كـه               
تلاش ميكنيم انسان را بـا اتـكـا بـه              
انســانــيــتــش بــراي رهــايــي ســازمــان       

ما با انـگـشـت گـذاشـتـن بـر               .   بدهيم
انسانيت انسانها و با اتكا به هـويـت          
انساني در تقابل با هويتـهـاي كـاذب          

به مـيـدان    . . .   ملي، مذهبي، قومي و   
 . آمده ايم

 
بنا بر اين جنبش كارگري و بويـژه     
فعالين كارگري به هر نسبتي كه خود       
را هم جهت با ايـن نـوع كـمـونـيـسـم                  
بــدانــنــد بــه هــمــان انــدازه بــا افــق و              
دورنمايي رسيدن به يك جامعـه آزاد،        
مرفه، برابر و انساني همراه شده و بـه       
اين اعتبار ميـتـوانـنـد بـقـيـه اقشـار               

 . اجتماعي را با خود همراه كنند
جنبش كارگري در شرايط امـروز      
وظـيـفــه اش نـجــات كــارخـانــه هــاي             

جنـبـش كـارگـر و         .   ورشكسته نيست 
و "   داخـلـي  " ظيفه اش حـفـظ تـولـيـد             

. مخالفت با كالاهاي وارداتي نيسـت     
جنـبـش كـارگـري بـايـد بـراي كسـب                 
قدرت سياسي، حزبـش را قـدرتـمـنـد            
كند و تلاش كند همـه اقشـار تـحـت             
ستم جامعه را بر مـحـور مـطـالـبـات             
امروزشان براي بزير كشيدن سـرمـايـه        
داران و دولتشان بحركت در بياورد و         

ايـن فـرمـول قـديـمـي           .   سازمان بدهد 
ديگر اقشار بايد بيايند از     ” سنتي كه   

را بــايــد   “   كــارگــران حــمــايــت كــنــنــد     
هر قشر و طبقه اي را        .   فراموش كرد 

فقط ميتوان بـر مـحـور مـطـالـبـات               
 . عيني و واقعي خودش سازمان داد

 
رسالت طبقه كارگر اين است كـه        
حزبش را داشـتـه بـاشـد و از طـريـق                  
حـزب خــود هــمــه ايــن مــبــارزات را            
هــمــاهــنــگ، رهــبــري و بــر مــحــور            
استراتژي خود، براي رسيدن به هـمـان        
مطالباتي كه دارنـد سـازمـانـدهـي و            

چــپ ســنــتــي و غــيــر       .   رهـبــري كــنــد   
كارگري معادله را هميشه بـرعـكـس         

طبقه كارگـر و حـزبـش        .   فهميده است 
رسالتش اين است كه جـامـعـه را بـر              
مــحــور مــبــارزه عــلــيــه تــبــعــيــض و         
ــن                ــدهــد و اي ــري ســازمــان ب ــراب ــاب ن

. مبارزات را هماهنگ و متحد كـنـد       
حــمــايــت جــنــبــشــهــاي مــخــتــلــف از        
همديگر امري مهم و حياتي اسـت و          

همه كارگران  .   بايد براي آن تلاش كرد    
و فعالين جنبشهاي مختلف بايد اين      
حقيقت را بدانند كه بـدون يـك حـزب            
كمونيستي كارگري در بهترين حالـت      
فقط ميتوانند اصـلاحـاتـي بـه نـظـام            

كسـب  .   حاكم تحميل كنند نه بيشـتـر      
قدرت سياسي و استقرار يك جـامـعـه         
سوسياليستي و رهايي جامعه از اين      
همه نابرابري و تـبـعـيـض بـدون يـك                
حزب قوي كمونيستي غـيـر مـمـكـن           

 . است
اگر اين حكم درست مـانـيـفـسـت          
كمونيست ماركـس را بـپـذيـريـم كـه              
طبقـه كـارگـر فـقـط بـا رهـايـي كـل                    
جامعه ميتواند خودش را رها كـنـد،         
در عين حال بايد تاکيد کرد كه طبقـه      
كارگر فقط با اتـكـا بـه حـزب خـود،               
حزب كمونيستي كارگري، مـيـتـوانـد        
همه اقشار زحـمـتـکـش و مـعـتـرض              
جامعه را  متحد كند و براي رهـايـي           
از نظام طـبـقـاتـي حـاكـم بـه حـركـت                  

 . دربياورد

 

 د و سـتـا ن   و   يـا ر ا ن   
ا ن ت خ ا ب   ا ع ض ا ي   ه ي ئ ت   مـد يـر ه   
س ن د ي ک ا ي   شـمــا   خــبــر ي   مـســر ت   
ب خ ش   و   ا مــيــد و ا ر   کــنــنــد ه   بــر ا ي   

 . ه مـه   کـا ر گـر ا ن   ا يـر ا ن   بـو د 
ــر و ي    ــيـ ــه   نـ ــا   بـ ــا   ا تــکـ شــمــا   ب

  ٢م ت حـد ا نــه   خــو يــش   و   پــس   ا ز   
س ا ل   م بــا ر ز ه   پــر   شــو ر   و   طــا قــت   
ف ر س ا   بـر ا ي   ر سـيــد ن   بــه   خــو ا ســت   
ه ا ي ت ا ن ،   م و ف ق   ش د يـد   بـه   يــکــي   ا ز   

م بـر م   تـر يـن   مـطـا لــبــا ت   خــو د   و   
ط ب ق ه   ک ا ر گـر   ا يـر ا ن   جـا مــه   عــمــل   
ب پ و ش ا نـيـد   و   تـشـکـل   تـا ن   ر ا   بـر   پــا   

 . د ا ر يـد 
ب د و ن   تـر د يـد   ا يــجــا د   تـشــکــل   
ب د س ت   خ و د   کـا ر گـر ا ن   د ر   نـيــشــکــر   
ه ف ت   ت پ ه ،   ر ا ه   ر ا   بــيــش   ا ز   پــيــش   
ب ر ا ي   ا ي ج ا د   ت ش کـلــهــا ي   کــا ر گــر ي   
د ر   تــمــا مــي   مــر ا کـــز   تـــو لـــيـــد ي   و   

ه م و ا ر   خ و ا ه د   کـر د    . . .   ص ن ع تـي   و 

و   م و ف ق ي ت هـا ي   هــر   چــه   بــيــشــتــر   
شــمــا   د ر   ا يــن   ر ا ه ،   نــو يـــد   بـــخـــش   
ب ر پ ا ي ي   ت شـکــلــهــا ي   کــا ر گــر ي   د ر   

 . س ر ا سـر   ا يـر ا ن   خـو ا هـد   بـو د 
ــت    ــئـ ــي ــا ب   ا ع ضــا ي   ه ــخ ــت ا ن
م د ي ر ه   س ن د ي ک ا ي   ک ا ر گ ر ا ن   ن يـشـکــر   
ه ف ت   ت پ ه   گ ا م ي   ب سـيــا ر   حــيــا تــي   
د ر   ت ث ب ي ت   م و ج و د ي ت   سـنــد يــکــا ي   
ش م ا   ب و د   و   م ا   آ ن ر ا   ص مـيـمــا نــه   بــه   

 . ش م ا   ت ب ر ي ک   مـي   گـو ئـيـم 

 ! يـا ر ا ن 
ر م ز   ق د ر ت   ش م ا   د ر   بـر   پـا يـي    

ــم   و    ــظـ ــنـ ــي   مـ مــجــمــع   عــمــو مـ
ت صـمـيـم   گـيــر ي   د ر   آ ن   ا ســت ،   بـــر   
پ ا ي ي   م ج م ع   ع م و مـي   مــنــظــم   د ر   
س ا ع ت   و   م ح ل   کـا ر   و   تـحـمـيــل   آ ن   
بــه   مــد يــر يــت   شــر کــت ،   بـــد نـــه   
س ن د ي ک ا   و   هـيـئـت   مـد يــر ه   ي   آ نــر ا   
ب ه   ت نـي   و ا حـد   د ر   بـر ا بـر   هـر   تـعـر ض   

بـد ل   خـو ا هـد   کـر د   و      و   س ر کــو بــي 
م ت ض م ن   بـا لا   ر فـتـن   حـســاـســيــت   
بــيــش   ا ز   پــيــش   ا ع ضــا   د ر   قــبـــا ل   
س ر نـو شـت   سـنـد يــکــا   و   حــفــظ   و   

 . ق د ر ت مـنـد تـر   شـد ن   آ ن   خـو ا هـد   بـو د 

مــــا   د ر   ا تــــحــــا د يــــه   آ ز ا د   
ک ا ر گ ر ا ن   ا ي ر ا ن   آ ر و ز ي   مـو فـقــيــت   و   
پ ي ر و ز ي هـا ي   هـر   چـه   بـيـشـتـر   ر ا   بــر   
ا ي   ش مـا   د ا ر يــم ،   د ســت   يــکــا يــک   
تــا ن   ر ا   د ر   ســنــد يــکــا ي   کــا ر گــر ا ن   
ن ي ش ک ر   ه ف ت   ت پ ه   صـمـيـمـا نــه   مــي   
ــي لـــــه    ــنــــو ســ ــا ر يــــم   و   بــــد يــ ف شــ
هـمــبـســتـگـــي   خــو د   ر ا   بـــا   شـــمـــا   

 . ا ع لا م   مـيـد ا ر يـم 
 م ا   ه م ر ا ه   و   هـمـد و ش   شـمـا ئ يـم   

ا تـحـا د يـه   آ ز ا د   کـا ر گـر ا ن   
٧ ٨ ٣ ١ / ٨ / ٤   

پيام تبريک و همبستگی اتحاديه آزاد کارگران ايران به سنديکای کارگران 
 نيشکر هفت تپه 
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 ايسکرا ، برنامه اى بزبان کردى 
 در کانال جديد 

 برنامه ايسکرا روزهای يکشنبه 
 و سه شنبه و پنجشنبه 

  و نيم بعدازظھر ۴ساعت 
 بوقت تھران پخش ميشود

 يدى محمودى: تھيه کننده برنامه

!   مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

بخش حقوق بشر دانشگـاه اسـتـقـبـال           
كرده و به سخنراني پـنـج زن از پـنـج               

. كشــور دنــيــا گــوش فــرا دادنـــد                 
سخنرانان در مـورد ابـعـاد خشـونـت             

 .عليه زنان در دنيا سخنراني كردند
كنفرانس با سخنراني افتـتـاحـيـه        
ريك هالپرين رييس بخش حقوق بشـر       

كه در عين حال رييس عفـو        دانشگاه  
. بين الملل امريكا است، شـروع شـد         

ريك گفت در برنامه امروز در مـورد          
خشونتي و جناياتي حرف ميزنيم كـه       

بشـريـت      در اين قرن، بر علـيـه نـيـمـه          
او در پايان گفت بايد     .   اتفاق مي افتد  

به اين جنايات پايان داد و از همـگـان       
خواست به پا خيزند و كـمـك كـنـنـد،              
نقطه پاياني بر خشونت بر عليه زنـان         

 .گذاشته شود
سپس سـخـنـرانـان از آرژانـتـيـن،             
اوگاندا، فلسطين، امريكا و ايـران ،          
با سخنرانيهاي خـود نـفـسـهـا را در               

ابعاد جنايـات   .   سينه ها حبس كردند   
و ميزان وحشيـگـري نـظـام سـرمـايـه              
داري و دولتهاي ديكتاتور و فاشيسـم      
اسلامي بر عـلـيـه زنـان غـيـر قـابـل                  
تصــور اســت ســخــنــرانــان تصــويــري        
واقعي از اين معضلات به حـاضـريـن         

 .دادند
آنا ماريا گـاريـگـا از آرژانـتـيـن،             
جسيكا اوكـلـو از اوگـانـدا ، مـيـنـا                  

احــدي از ايــران، دعــا مــنــصــور از              
فلسطين، ترزا فلورس از امـريـكـا ،            
همگي در مورد زندگي و فعاليتـهـاي     
خــودشــان و هــمــچــنــيــن مــوقــعــيــت         
ميليونها زن در اين چند كشـور و در           

آنها تاكيد كردند كـه     .   دنيا حرف زدند  
زنـــان روزانـــه قـــربـــانـــي خشـــونـــت           
مردسالارانه و خشونت سازمان يافته     
دولتي ميشونـد و در عـيـن حـال از                
مبارزه و اعتراضات گسترده زنـان و         

 .مردم عليه اين جنايات حرف زدند
سخنرانيهـا در ايـن سـمـپـوزيـوم             
مورد استقبال زيادي قرار گرفته و بـا         
ابراز احسـاسـات حـاضـريـن بـه ايـن                

 .سخنان سمپاتي نشان ميداند
مينا احدي در اين سمپويزيوم در      
مورد بيوگرافي و فعـالـيـتـهـاي خـود            

در ايـران يـك       :   حرف زد و سپس گفت   
. حكومت آپارتايد جنسي وجود دارد    

حجاب و جـداسـازي و سـنـگـسـار و                
خشونت عليه زنان در ايران يـك امـر           

او گفت زنـان سـالـهـاي         .   روزمره است 
سال است كه عليه اين جنايت و ايـن           
جداسازي و آپارتايد جنـسـي مـبـارزه          

در ايران يك جنبش عـظـيـم        .   ميكنند
سكولار و انسانـگـرا وجـود دارد كـه             
عليه حكومت اسلامـي و بـراي يـك            

او گـفـت ايـن        .   زندگي بهتر ميجنگد  
مردم و زنان در ايران حق دارند مـورد         

حمايت و همبستگي بين المللي قـرار    
گيرند و بايد همگان از مبارزات زنان       
و مردم در ايـران دفـاع كـنـنـد، ايـن                  
وظيفه همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه و             

 .متمدن جهان است
  

در اين كـنـفـرانـس مـيـز كـتـاب                
فعالين حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري              
ايران برپا بـود كـه در آن مـطـالـب و                  
جزوات متعددي به حاضرين عـرضـه        

ميـز كـتـاب بـا عـكـسـهـاي               .   ميشد
متعدد از خشونت عليه زنان در ايران       
و نشان دادن صحنه هايي از اعـدام و        
سنگسار توجه مردم را به خود جـلـب         

 ۱۱جزوه دنيا بعد از        بويژه.   كرده بود 
سپتامبر نوشته منصـور حـكـومـت،         

 .وسيعا در بين حاضرين توزيع شد
سخنراني در دو سميناردر 

 دانشگاه اس ام يو
مينا احدي در دو سمينار ديـگـر         

 و    ۲۱   در روزهـــاي ســـه شـــنـــبـــه          
 اكــتــبــر در جــمــع        ۲۲چــهــارشــنــبــه    

ــو               ــان دانشــگــاه اس ام ي دانشــجــوي
در روز سـه شـنـبـه           .   سخنـرانـي كـرد     

سخنراني در جمع دانشجـويـانـي بـود          
. كه درس زبـان آلـمـانـي مـيـخـوانـنـد              

سخنراني به زبان آلماني و در مـورد           
موقـعـيـت زنـان در ايـران بـود، ايـن                  
جلسه با شـركـت فـعـال دانشـجـويـان              
مواجه شد و استقبـال از مـبـاحـث و              
ابراز علاقه به همكـاري بـا سـازمـان            
عليه تبعـيـض و يـا كـمـيـتـه عـلـيـه                    

 .سنگسار بارز بود
 ۲۲در جلـسـه روز چـهـارشـنـبـه               

اكتبر مينا احدي با تـرزا       
فلورس فعال حقـوق زنـان       
از امـــريـــكـــا ، بـــطـــور          
مشترك در مـورد ابـعـاد         
خشونت عـلـيـه زنـان در           
ايـــران و در امـــريـــكـــا           

 .سخنراني كردند
  

سحنراني در جمع 
ايرانيان در روز 

  اآتبر٢۴جمعه 
ــد          ــه دعـــوت واحـ بـ
دالاس حزب كمـونـيـسـت       
كـــــارگـــــري ايـــــران و           
فدراسـيـون پـنـاهـنـدگـان          
ــي واحــد دالاس ،           ــران اي
مــيــنــا احــدي در جــمــع         
ايــرانــيــان عــلاقــمــنــد در      
مورد ابعاد فعاليت عليه    
اعدام و سـنـگـسـار و در           

مبارزه عليه خشونت وحشيانه علـيـه       
شـراره  .   زنان در ايران سخـنـرانـي كـرد         

ميـرزايـي فـعـال حـزب كـمـونـيـسـت                 
كارگري ايران در دالاس ابتـدا ضـمـن          
خوش آمدگويي به حضار بـيـوگـرافـي         
كــوتــاهــي از مــيــنــا احــدي را بــراي            

ســپــس يــك   .   حــاضــريــن بــيــان نــمــود    
گفتگوي چندين ساعته ميـنـا احـدي         
با حاضرين در مورد مسايل متـعـدد        
در رابطه با اوضاع سـيـاسـي ايـران و             
چــگــونــگــي تــقــويــت مــبــارزه بــراي          
سرنگوني حكومت اسلامـي شـركـت        

 .كرد
اين فعاليتـهـا در عـيـن حـال از               

. رسانه منـعـكـس شـد          طريق چندين 
نشريه دانشگاه اس ام يو ، روز بعد از         
سمپوزيوم گزارش مفصلي در مـورد        

مـيـنـا    .   اين سمپوزيوم مـنـتـشـر كـرد         
احــدي هــمــچــنــيــن بــا راديــو صــداي         
امريكا ، نشريه شهروند و تـلـويـزيـون          
صداي امريكا مصاحبه اي در مـورد       

  .اين فعاليتها انجام داد
  

مجموعه برنـامـه هـاي ايـن يـك             
هفته در دالاس امريكا با فعالـيـت و          
كوشش فعالين حزب و فدراسيـون در        
 .دالاس با موفقيت به پيش برده شد

 سخنرانيھای مينا احدی   ١ادامه از صفحه  
 ...يك هفته فعاليت 

بررسي مـحـتـويـات کـلـي پـرونـده و                 
استماع اظهارات نماينده کـارگـران و        
نماينده کارفرما به اتـفـاق آرا ضـمـن             

، ٢نقض راي بدوي به استـنـاد مـواد            
 قـانـون کـار و          ١٦٥، و   ٣٦، ٣٤، ٣

اقرار صـريـح نـمـايـنـده کـارفـرمـا در                 
 ٣١/٦/٨٧صــورتــجــلــســه مــورخ      

هيات بـدوي مـبـنـي بـر ادامـه کـار                  
پرسـنـل در مـهـر مـاه سـالـجـاري و                   
استارت فـعـالـيـت در جـريـان تـهـيـه                 
منابع مالـي کـه خـود مـويـد حـذف                
موضوعيت قرارداد کار موقـت مـي        
باشد و علاوه بـر آن اداره تشـخـيـص              
هويت کـردسـتـان وفـق نـامـه مـورخ                

 که تصـويـر آن تـوسـط           ٢٤/٧/٨٧

نماينده کارگران تسليم هيئت گرديـده      
مفاد مندرج در قراردادهاي منعـقـده       
ــران                   ــارگ ــعــد از امضــاي ک ــه ب را ب
تشخيص هويت نموده که عمومـا بـر         

 ١٠ و     ٧خلاف نص صريح مادتـيـن        
قانون کار مـي بـاشـد بـه شـرح آتـي                  

 :مبادرت به صدور راي مي نمايد
کــارفــرمــاي شــرکــت ريســنــدگــي     
پرريس سنندج مکلف است از تاريـخ        
صدور راي هيات حل اختلاف نسبـت       
به بازگشت بـکـار اولـيـه هـر يـک از                  

امـجـد زمـانـي،       (   خواهـانـهـا آقـايـان       
شــريــف ســاعــد پــنــاه، تــورج عــزتــي          

 ٣٥مجموعـا      -. . .   فريدون قاسمي و  
کــارگــر شــاکــي شــرکــت ريســنــدگــي         

در کـار    )   پرريس نام بـرده شـده اسـت         
اوليه اقدام نموده و مبالـغ ذيـل را از             
بـابــت حــقــوق و مــزايــاي مــعــوقــه و            
دستمـزد ايـام بـلاتـکـلـيـفـي لـغـايـت                  

 در وجــه خــواهــانــهــاي       ٢٨/٧/٨٧
مـبـالـغ در      " .   مربوطه پرداخت نمـايـد    

 .ادامه راي قيد مذکور شده است
: در پايان اين راي نيز آمـده اسـت     

ــاق آرا در دو                     ــف ــه ات راي صــادره ب
 ١٥٩تنظيم و به استنـاد مـاده          برگ

 .قانون کار قطعي و لازم الاجراست
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران ايـن          
راي را حــاصــل درايــت و آگــاهــي و             
مبارزات پيگير و متحدانه کـارگـران        
پرريس ارزيـابـي مـيـکـنـد و ضـمـن                 
تبريک به اين دوستان، دست يـکـايـک         

 .مي فشارد آنان را صميمانه 
 زنده باد همبستگي کارگري 

با مبارزات متحدانه و درايت و    ١ادامه از صفحه 
 ...آگاهی کارگران پرريس،

 


